
 

 

 

 
 وحدت مقسمی ماهیت سعِی به تبع اصالت وجود

 
 1محمدکاظم فرقانی
 2ابراهیم خانی

 

 چکیده
ثی تحقق این اعتبارات، مباح تبارات مختلف ماهیت و همچنین نحوةتقسیم بندی اع ةدر مورد نحو

ولی بر اساس نظر غالب، کلی طبیعی به عنوان مقسم و سایر  تفصیلی در فلسفه مطرح شده است،

ها نیز گرچه بر سر وجود افراد تحقق آن شود. در مورد نحوةقسام قلمداد میبارات آن به عنوان ااعت

اما بر سر وجود فردی عقلی که از آن تعبیر به  ،جسمانی برای یک ماهیت جوهری توافق وجود دارد

ه عارفان در گونه کرسد همانلیکن به نظر می ،شود اختلاف نظر وجود داردمثال عقلی و افلاطونی می

یک تفاوت بنیادین در تقسیمات وجود، وجود لابشرط مقسمی را به عنوان حقیقت وجود معرفی 

کنند؛ در مورد ماهیت نیز بتوان چنین مسیر نمایند و تمامی اقسام وجود را مظاهر آن قلمداد میمی

نشان داد که سایر  تحولی را پیمود. به این صورت که با پیگیری لوازم وجود فرد عقلی ماهیت جوهری

باشند و لذا سبب تعدد فروع و ظهورات آن می در قبال این حقیقت عقلی به منزلۀ اعتبارات ماهیت

 شوند.حقیقی افراد ماهیت نمی
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 طرح مسئله .1
 دانند که از این افراد یکی واجب و بقیه ممکنفرادی میدر تقسیم موجودات، فیلسوفان وجود را دارای ا

فرض  شوند که وجود دارای افراد نیست و اساساًلیکن عارفان در یک نگاه متفاوت قائل می ،ندهست
انه حقیقت و مصداق ذوالافراد بودن برای وجود محال است و مطلق وجود که همان حق تعالی است یگ

شود در واقع ظهورات مختلف آن وجود واحد ها وجود نسبت داده مینکثراتی که به آ وجود است و همۀ
 تشأنکه در بحث وجود رابط به تدقیق در این مسئله و حقیقت باشند. ملاصدرا نیز پس از آنمی
گردد و از تشکیک در مراتب وجود به تشکیک در مظاهر منتقل ی میرأپردازد سرانجام با عارفان هممی
بندی  رسد در موضوع تقسیم( به نظر می122 ص ،2 ج ،11 ص ،1 ، ج1111لهین، )صدرالمتأ شود.می

شبیه این تفاوت  توانمیمثل و تحلیل دقیق آن  ز با تکیه بر برخی از لوازم نظریۀاعتبارات ماهیت نی
 نسبت اعتبارات ماهیت ارائه نمود. بنیادین را در تبیین هستی شناسانۀ

باشند که دارد که بپذیریم هر یک از ماهیات دارای افراد متعددی میر آن مینگاه ابتدایی به جهان ما را ب
شود. به ادراک ذهنی از حیثیت مشترک افراد آن، ماهیت به عنوان یک حقیقت واحد انتزاع می در مقام

شود. بر این اساس آن چیزی که در حقیقت موجود عنوان مثال از افراد انسان، ماهیت انسانیت انتزاع می
یک مفهوم است  شود صرفاًها انتزاع میباشد و مفهوم کلی انسان که از آنخارجی است افراد انسانی می

که جز در ضمن افراد جزئی خارجی خود هیچ خارجیت دیگری ندارد. این نگاه، نگاهی غالب در تبیین 
-آنند و سایر نگاهعتقد به باشد که مشایین از معلم اول تا بوعلی سینا و پیروان او موجود ماهیات می ۀنحو

( بر 124تا  111 ص ق،1414؛ ابن سینا، 14-11ص ، 1111 )ارسطو، دانند.ها را در قبال آن مردود می
که در واقع همان فرد خارجی ماهیت است؛  اعتبارات ماهیات، ماهیت به شرط شیءاین اساس، از میان 

هایی ذهنی و اعتبارات عقلی برای ها فرضگردد و سایر اعتبارات ماهیت تنماهیتی موجوده محسوب می
 آید. ماهیت به شمار می

تفصیل این نظریه را مثل قرار دارد که افلاطون به آن معتقد بوده است و به  در مقابل این تبیین، نظریۀ
 (914 ، 411 ص ،1 ، ج1111)افلاطون،  .آورده است جمهوریو  مهمانیهای در رساله

های گوناگون از فارابی و ویلها و تأع و انکار به همراه تفسیرنیز این روند دفادر میان فیلسوفان اسلامی  
 ابن سینا تا شیخ اشراق و میرداماد و ملاصدرا ادامه داشته است. 

مثل است در  رده است و از مدافعین سرسخت نظریۀمثل توجه ک سهرودی که بیش از همگان به مسئلۀ
 ب خود اشاره و بحثی پیرامون نظریۀپرداخته است و در اکثر کت قالب سه برهان به اثبات و توضیح آن

 (424 - 491ص  ،1ش، ج 1119)شیخ اشراق،  مثل دارد.
 داند.می را از نقوض گذشتگان خود مبرا باشد و آنمثل می ملاصدرا نیز به شدت مدافع نظریۀ

 ( 212-134 ص ،1121، همو؛ 191 ، 11 -41 ص ،2 ، ج1111)صدرالمتألهین، 



 31          وحدت مقسمی ماهیت سعی به ...

ویل مثل افلاطونی در قالب نظام فلسفی خود هر کدام برای آن تفسیری ارائه ارابی و میرداماد نیز با تأف
 (112 ص، ق1419فارابى، ؛ 424 ص ش،1121، ) میرداماد اند.نموده

های ایشان از این ادلۀ موافقان و مخالفان نظریۀ مثل و تفاوت تفسیراین مقاله قصد پرداختن به مشروح 
که در ادامه -که نشان دهد با لحاظ قدر متیقن نظر موافقان مثلهدف آن این است را ندارد. بلکه  نظریه

گردد در تقسیم بندی ای را در پی خواهد داشت که موجب میاین نظریه، لازمه -به آن اشاره خواهد شد
کرد هستی روییمی که با اعتبارات مختلف ماهیت به تقسیمی خلاف تقسیم مشهور دست یابیم. تقس

بین ذهن و عین در مورد ماهیت  انگارانهگانه  م رنگ شدن تمایز دوکشناسانه نسبت به ماهیت، منجر به 
اما زمانی که  ،نفسه وجود نداردد و بر اساس آن گرچه بنا بر نظریۀ اصالت وجود ماهیت خود فیخواهد ش

مثل، اعتبارات مختلف  وازم نظریۀل توان با تکیه برشود میوجود می واسطۀهسخن از ماهیت موجوده ب
 ماهیت را در نظامی منسجم از منظر هستی شناسانه تبیین نمود. 

 

 بیان مدعا  .2

آنچه در میان اکثر مدافعان و منکران عالم مثل مورد بحث واقع شده، این است که آیا ماهیات جسمانی 
نیز هستند و یا نه؟ به عبارت دیگر باشند، دارای فردی مجرد و عقلانی که دارای افراد متعدد مادی می

اند. دارای افراد متعدد جسمانی های جوهری مانند انسان، حقیقتاًاین امر میان آنان مسلم است که ماهیت
)صدرالمتألهین،  اما بحث تنها بر سر وجود و یا عدم وجود فردی مجرد از آن ماهیت مطرح بوده است.

 د تدقیق در اصل نظریه مثل و تفسیر صحیح آن، لوازمی را دررس( لیکن به نظر می192ص ، 1 ، ج1111
باشد بلکه منافی آنست. به این بیان که دارد که با این اصل مسلم گرفته شده نه تنها قابل جمع نمیبر 

کند و تنها معنایی مجازی و ظلی برای مثل، تعدد حقیقی افراد یک ماهیت را نفی می ۀنظری اساساً
گذارد که بر این اساس هر ماهیت جوهری تنها یک دون حقیقت عقلی آن ماهیت باقی میهای مافردیت

های مختلف گونهه ماهیات موجود در عالم ماده، بهمصداق حقیقی دارد که سایر اعتبارات ماهیت و از جمل
آنان، باشند. در تعابیر معتقدین به عالم مثل نیز گرچه تنها حکایتگر و ظهور همان حقیقت واحد می

لیکن خود اذعان  ،اندفردیت را، هم به ماهیات مادی و هم به ماهیت موجود در عالم مثل نسبت داده
( و به بیان 93، 91 ص ،2 ، ج1111)صدرالمتألهین،  دارند که فرد مادی ظل، سایه و فرع فرد عقلی است.

بلکه  دیگر نخواهد بود،معنا و در عرض یکدیگر اطلاق فرد بودن به افراد مادی و فرد عقلی به یک 
یابد. توجه به این مطلب و فردیت افراد مادی یک ماهیت تنها در ذیل فردیت ماهیت عقلی معنا می

گردد که در نهایت در یک تقسیم بندی هستی شناسانه از اعتبارات ماهیت، مقدمات و لوازم آن سبب می
 ت ماهیت را به عنوان اقسام آن تلقی نماییم.ماهیت موجود در عالم مثل را به عنوان مقسم و سایر اعتبارا

از اعتبارات ماهیت از سوی برخی  هادی سبزواری این تقسیم بندیملا لازم به ذکر است که به گفتۀ
( لیکن او این نظریه را همچون نظر 411ص  ،1114)سبزواری،  گذشتگان مورد اشاره واقع شده است.
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ای شبیه أب واحد و أبنا اوست، مورد ش، که در آن قائل به رابطهرجل همدانی در مورد نسبت کلی و افراد
( اما باید توجه نمود که آنچه در این مقاله 143-141 ص ،2 ، ج1113-1123)سبزواری،  داند.خدشه می

 لیکن از حیث محتوا و مبانی کاملاً ،مد نظر است گرچه در ظاهر شباهتی با کلام رجل همدانی دارد
ها اشاره خواهد شد( )و به نحو تفصیلی به آن گردداز ایراداتی که به آن نظریه وارد می متفاوت با آنست و

 برادر علامه طباطبایی( در رسالۀخرین مرحوم محمد حسن الهی )، در میان متأمچنینه باشد.مصون می
محمد  )طباطبایی، کننددر مورد نسبت حقیقت انسانیت با افراد آن نظری را ارائه می« معرفت نفس»

مطرح شده در این مقاله است و به مناسبت به آن  ۀید ایدمؤ ( که کاملا291ً-241ص ، 1114حسن، 
 خواهیم پرداخت.

برای توضیح تفصیلی مدعای مذکور و اثبات آن توجه به یک مقدمه ضروری است که در ادامه ابتدا به 
 شود. آن پرداخته می

 

 حیح عالم مثلضرورت تفکیک مابین مدرکات قوا برای درک ص .3

خارجی ماهیت عقلی که بدون هرگونه عوارضی زمانی که بر اساس نظریۀ مثل سخن از موجودیت 
تواند یک ماهیت موجود در عالم ماده باید پذیرفت که این ماهیت نمی گردد تبعاًموجود است مطرح می

را از  ی است که آنچرا که تحقق هر امری در این عالم ضرورتا ملازم لواحقی زمانی و مکان ؛باشد
 ، ج1111)صدرالمتألهین،  مثل است. ان قدر متیقن نظر قائلین به نظریۀکند و این همصرفیت خارج می

( حال اگر از طرفی مدعی باشیم که این ماهیت عقلی در عالم ماده موجود نیست و از طرف 192 ص ،1
موجود بدانیم این  عقلی را حقیقتاًدیگر طبق ادعای مورد نظر مقاله بخواهیم تنها همان ماهیت صرف 

 ما هستند چیستند؟ عددی که در عالم ماده مورد مشاهدۀگردد که این ماهیات متال مطرح میسؤ
ذهن عرفی از توجه به آن غافل  ای دقیق و مهم توجه نمود که عموماًال باید به نکتهؤدر پاسخ به این س

ال مذکور مطرح باشد که این ؤکنیم تا سه مشاهده نمیذاتی را در عالم ماد و آن اینکه ما اساساًاست 
ؤال و س :ذوات متکثر مشاهده شده چیستند و چگونه با مبنای مذکور قابل جمعند؟ و به عبارت دیگر

 موضوع خواهد بود.شبهه، منتفی به انتفای 
ادراک حسی تفصیل این پاسخ اینست که آنچه ما در عالم ماده و همچنین در عالم مثال متصل خود به  

و اگر در ادراک حسی و خیالی خود  عوارض و لواحق، چیز دیگری نیستندیابیم همگی جز و یا خیالی می
یابیم که در این ادراکات جز اموری نظیر رنگ، تنها از همان حیث حسی و یا خیالی دقت نماییم می

 ،1 ، ج1111درالمتألهین، )ص گردد.شکل، اندازه و سایر اوصاف عرضی، چیز دیگری مدرک ما واقع نمی
کنیم تا بتوانیم سخن از در این نوع ادراکات خود ذاتی را مشاهده نمی ( و بر این اساس ما اساسا139ً ص

 کثرت و یا وحدت آن بزنیم.
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ها و انگیزد که ادراکات فراوانی که ما نسبت به ذوات گوناگون نظیر انسانال را برمیؤاما این پاسخ این س
حیوانی، نباتی و یا جمادی داریم چیست و و متعلق کدام ادراک ماست؟ پاسخ این خواهد  یا سایر ذوات

عاقله است و  ورزند این ادراکات همگی حاصل قوۀکید مینطور که فیلسوفان اسلامی بر آن تأبود که هما
 ( 134 ص ،1 ، ج1111)صدرالمتألهین،  دهد.عاقله است که ذوات اشیاء را مورد ادارک قرار می این قوۀ

لی است نماید که تعدد انواع ادارکی که شامل ادراکات حسی، خیالی و عقملاصدرا در مواردی تصریح می

 «.ةأنواع كما أن العوالم ثلاث ةالإدراك ثلاث ةفبالحقيق» است.به خاطر تعدد عوالم وجودی 

یابد و ادراک تعلق می ( و در نتیجه ادراک حسی به عالم ماده132-139 ص ،1ج ، 1111)صدرالمتألهین، 
تلازم ما بین ادراکات و عوالم رد و ادارک عقلی نیز به عالم عقل و به واسطۀ خیالی به عالم خیال تعلق دا

توان این نتیجه را گرفت که متعلق ادراک ذوات اشیا از آنجا که این ادراک، ادراکی عقلی وجودی، می
 است؛ عالم عقول خواهد بود.

شوند تا تعدد و کثرت ذوات اشیا در عالم ماده و عالم خیال مورد ادراک واقع نمی بر این مبنا، اساساً
مشاهده شده در این عوالم را منسوب به آن ذوات اشیاء بدانیم. پس همانطور که در عالم ماده و خیال، 

ارض متعلق ادراک انسان جز عوارض و لواحق ذوات نیست در عالم مثال عقلی نیز هرگز متعلق ادراک عو
 و لواحق مادی و یا خیالی نخواهد بود.

بسیار مهمی است و اگر به آن توجه نشود توهمات بسیاری در مورد  اخیری که به آن اشاره شد نکتۀ ۀنکت
آید. از جمله اینکه زمانی که از حقیقت واحد و صرف انسانی در عالم مثل ادعای وجود عالم مثل پدید می

کسانی گمان کنند که انسان مثالی نیز دست و پا دارد و ظاهری نظیر آید ممکن است سخن به میان می
که عالم مثل عالمی عقلی است که در آن هیچکدام از کنند داراست. درحالیمشاهده می هایی کهانسان

عوارض و لواحق عالم خیال و یا عالم ماده راه ندارند و حقیقت مثال انسانی، حقیقتی است که به وجودی 
شود تنها به انسان منسوب می رد موجود است و تمام آنچه را به عنوان عوارض انسانی بهعقلی و مج

)شیخ . اندای است که قائلین به عالم مثل به آن تذکر دادهبساطت داراست. این نکتهنحوۀ اجمال و 
ه در مورد اند کبسیاری از تردیدها و ایراداتی دانسته أرا منش ( و آن429 -424 ص ،1 ، ج1119اشراق، 

 عالم مثل از جانب ارسطو و دیگران وارد شده است.
 

 دو ایراد اساسی به ادعای مورد نظر .4
 گردد را مطرح نمود. اولاًتوان دو ایراد مهمی که در رابطه با این نتیجه مطرح میال میؤاما در قالب دو س

برای هر یک از ماهیات جوهری  پذیرند ومثل تعدد افرادی را در عالم عقول نمی اینکه قائلین به نظریۀ
ها انسان ( و حال آنکه قوۀ عاقلۀ43 ص ،2 ، ج1111)صدرالمتألهین،  تنها یک فرد عقلی قائل هستند.

نماید که اگر قائل شویم متعلق این ادراکات در عالم عقل ذوات متعددی را از یک ماهیت واحد ادراک می
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قل خواهد بود که سخنی نادرست و خلاف ادعای آن تعدد افرادی یک ماهیت در عالم ع ۀاست لازم
 قائلین به مثل است.

 ص ،2 ، ج1111)صدرالمتألهین،  .هستندثل ماهیات موجود در عالم عقل دارای ثبات مُ ۀطبق نظری :ثانیاً
ها افعال و آثار شوند و به آنعاقله در این عالم مورد ادراک واقع می ( در حالی که ذواتی که توسط قوۀ41
و در صورت صحت این دو ایراد باید  هستند،دهیم ذواتی در حال تغییر و تبدل اگون را نسبت میگون

 عاقله، ماهیاتی هستند که در عالم عقل موجود هستند. ۀتوان قائل بود که متعلق ادراک قوگفت که نمی
صل مدعا نیز به نحو در ادامه با بیان مقدماتی به پاسخ این دو ایراد پرداخته خواهد شد تا در ضمن آن ا

 شفافی مورد تبیین قرار گیرد.
 

 نسبت وجودی ذوات عقلی با عوارض و لواحق مادی آن    .5
گیرد که نه خود بلکه وجود للجوهر دارند نتیجه می ،ملاصدرا بر اساس اینکه اعراض وجود لنفسه ندارند 

گردند. ئون جوهر محسوب مییک از اوصاف او شأنی ندارند جز اینکه وصف و شأنی از شعرض و نه هیچ
باشند که در عالم حس و یا خیال اعراض، مرتبه و شئون و ظهوراتی از وجود جوهر خود می :به بیان دیگر

( و در نتیجه 111 ص ،1119؛ علامه طباطبایی، 21 ص ،1 ، ج1111)صدرالمتألهین،  نمایند.بروز می
خارج محمول و  اما وجوداً ،موضوع خود هستندمحمول بالضمیمه نسبت به ماهیت  عوارض گرچه ماهیتاً

 (212-219ص  ،1119)علامه طباطبایی،  شوند.از لوازم وجودی جواهر خود محسوب می
به این معنا خواهد بود که این امور به  ن بودن اعراض نسبت به یک ماهیت جوهری طبیعتاًؤالبته شئ

نها با توجه به قوابل گوناگون، این امور باشند و تصورت بسیط و مندمج در ماهیت جوهری موجود می
 یابند.میصورت عوارض آن ماهیت ظهور و بروز مندمج در ماهیت جوهری در عالم ماده به 

( 124 ص تا،؛ صدرالمتألهین، بی14ص  ،1 ، ج1112؛ صدرالمتألهین، 142ص  ،1131)صدرالمتألهین، 
عرفانی صورت  -ای فلسفیاس قاعدهاثبات وجود اندماجی عوارض در وجود جواهر عقلانی بر اس

 تر باشد وجود جمعی ماهیات بیشتری خواهد بود.یرد که طبق آن هر چه حقیقتی بسیطپذمی
وجود برتر و جمعی ساس وجود عقلانی یک طبیعت جوهری، ( و بر این ا121ص ، 1119 )صدرالمتألهین،

 یابد.تمام عوارضی است که در عوالم مادون از او ظهور می
ای قائل ؤیدات مطلب مذکور نیز آنست که قائلین به عالم مثل برای عوارض جواهر، مثل جداگانهاز م

)صدرالمتألهین،  .هستنددانند که از احوال مثل عقلی جوهر ای میت نوریهها را هیئآ، بلکه آننیستند
الی و مادی یک در ظهورات خی عوارض، شئون ذوات جوهریند و تبعاً :( به بیان دیگر94ص ، 2 ، ج1111

توانند یابند و در عالم مثل عقلی، وجودی متمایز و مستقل از جوهر نمیجوهر امکان بروز و تحقق می
 بلکه به نحو اجمال و مندمج در همان ذوات جوهری موجودند. ،داشته باشند
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 اصالت وجود ةهمخوانی تبیین ارائه شده در مورد نسبت جوهر و عرض با نظری 5-1

این تبیین از نسبت یک جوهر با عوارض آن ممکن است این ایراد مطرح گردد که این پاسخ بر  با ارائۀ
باشد و روشن اساس اصالت ماهیت قابل قبول است. زیرا بنا بر اصالت وجود، ماهیت یک امر اعتباری می

 تواند دارای شئون وجودی و ظهورات گوناگون باشد.است که یک امر اعتباری نمی
نفسه امری اعتباری است و واقعیت خارجی، وجود فی ید گفت که ماهیت گرچه بنابر اصالتدر پاسخ با

تشکیک در وجود، به حسب شدت و ضعف مراتب وجودی  ۀاما طبق قاعد و بالذات از آن وجود است، اولاً
ن بودن عوارض نسبت ، ماهیتی خاص انتزاع می شود و شئؤاز هر مرتبه وجودی، به حسب محدودیت آن

زیرا بر اساس مبانی  .ماهیت جوهری نیز به تبع وجود خاصی است که ماهیت جوهری داراست به
 ۀصدرایی وجود جوهری از مرتبه برتری نسبت به وجود عوارض خود برخوردار است و در نتیجه رابط

چنین  و بالذات لذا گرچه اولاً ؛بین اعراض و جواهر برقرار استتشأن ما تر رابطۀعلیت و به بیان دقیق
توان و بالعرض بین ماهیت آنان نیز می اما ثانیاً ،ای مابین وجود جوهر و وجود عرض بر قرار استرابطه

؛ 221 ص ،1 ، ج1111)صدرالمتألهین،  چنین تعبیری را بکار برد و گفت که عوارض شئون جواهر هستند.
ر این مقاله سخن از شئون ( بر این اساس در تمام مواردی که د99-94ص ، 1121الفصدرالمتألهین، 

ن بودن وجود عوارض نسبت به وجود ؤبودن عوارض برای ماهیات جوهری می شود در حقیقت منظور شئ
جواهر است که به تبع آن در مقام انتزاع ذهنی نیز ماهیت عوارض، ماهیتی عرضی در قبال ماهیات 

 جوهری خواهد بود.
 

 در عالم ماده کیفیت انتساب ذوات به عوارض مشاهده شده  5-2

باشند حمل دیگری اتحاد موضوع و محمول می مین کنندۀأغیر از حمل اولی و حمل شایع صناعی که ت 
. استاتحادی را بر قرار نماید و آن حمل حقیقت بر رقیقت و یا رقیقت بر حقیقت  ۀتواند این رابطنیز می

یک حقیقت  :برتر و به بیان دیگر اثر همان اثر است به نحو أبر اساس تشکیک در حقایق وجودی، مبد
تر اثر است و هنگامی که به نحو ناقص أتر یافت شود مبدوجودی است که هنگامی که به نحو کامل

، 1111)صدرالمتألهین،  آن حقیقتی دیگر. أیافت شود خود اثر است و نه اینکه خود اثر حقیقتی باشد و مبد
 (241 ص ،1121طباطبایی؛ صدرالمتألهین،  ، تعلیقۀ111، ص1 ج

توان گفت نسبت دادن یک امر عقلانی و جوهری به مدرکات حسی و خیالی، نظیر بر این اساس می
دهیم؛ از باب نسبت دادن امر ظهور یافته به اینکه انسانیت را به مشاهدات محسوس خود نسبت می

چه را که حس درک یابد آناین عقل ماست که می :مظهر و شئونات ظاهر شده از آنست. به بیان دیگر
منتقل به ادراک جوهری  لذا با وقوع ادراک حسی، قوۀ عاقلۀ ؛نموده است شئونی از یک جوهر است

گردند و آنگاه از باب اتحادی که ظاهر با مظهر خود گردد که این عوارض شئونی از آن محسوب میمی
گونه که مشخص گردید ن. لیکن همادارد به همین مدرکَ حسی نیز آن امر جوهری را نسبت می دهد
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 در نتیجهلیکن در عین حال واسطه در عروض دارد و  ،این نسبت در عین اینکه بر اساس حقیقت است
 .گرددمجازی محسوب می

 

 علت کثرت و اختلاف عوارض یک ماهیت جوهری 5-3

لب در مقام وجود عقلانی یک جوهر به نحو اجمالی و بسیط موجود است؛ در عالم ماده در قا آنچه
ن، در هر قابلی، به تبع استعداد و ؤیابد. لیکن این ظهور شئنات به نحو تفصیلی ظهور میؤعوارض و شئ

لذا گرچه حقیقت واحد انسانی دارای تمامی شئون خود به نحو اجمال و  ؛معداتی است که آن ماده دارست
ی و استعدادی که وجود لیکن در مقام ظهور این شئونات در قابلی مادی، بر اساس آمادگ ،بساطت است

لذا حقیقت انسانی در افراد مختلف به  یابد؛ا کیفیات خاص امکان ظهور میدارد ابعاد خاصی از انسانیت و ب
، ص 1 ، ج1111)صدرالمتألهین،  یابد.های مختلف و در قالب عوارض گوناگون، ظهور و بروز میگونه
211) 

کند که اگر حقیقت نیز دریافت. ایراد مذکور بیان میتوان پاسخ ایراد دوم را با توجه به مطالب مذکور می
-است چرا در ذوات حرکت مشاهده می ذوات در عالم عقول موجود است و عالم عقول نیز عالمی ثابت

شود و حتی در حکمت متعالیه این حرکت حرکتی جوهری قلمداد شده است؟ در پاسخ باید گفت در 
ت اندماجی ذواتی که در مرتبه وجود عقلانی خود ثابت هستند، در عالم ماده، تابع حقیقت ظهور کمالا

استعداد و قابلیت ماده ای است که محل ظهور این کمالات است و علت ظهور تدریجی این کمالات و 
 انتزاع حرکت از این روند تکاملی، در حقیقت تحقق تدریجی استعداد قوابل مادی است.

سیال از  ین اثبات حرکت جوهری برای موجودات مادی در تبیین کیفیت ربط ثابت بهملاصدرا نیز در ع
گوید. او معتقد است که طبایع و ذوات در عالمی به نام عالم دهر به نحو حیثیت ثبات ذوات سخن می

( و به دنبال استعداد قوابلی که در عالم ماده وجود 12 ص ،9 ، ج1111ثابت موجودند )صدرالمتألهین، 
گردد که از منظر عالم سازند. این فرآیند سبب میارد، شئوناتی از خود را در این قوابل مادی ظاهر مید

ماده، طبیعتی را که در قابلی مادی ظهور یافته به صورت جوهری متحرک بیابیم لیکن در واقع، حقیقت 
ها برای دریافت آن ها و طلبی که درطبیعت مجرد و ثابت است و تنها به اقتضای تفاوت در قابلیت

کمالات برتر است؛ ظهوراتی گوناگون و در حال استکمال در عالم ماده خواهد داشت. شاهدی قابل توجه 
علم فعلی حق تعالی و سایر مفارقات به  لاصدرا اینست که او در توضیح نحوۀبرای اثبات این اعتقاد م

مذکور را حل ت طبایع مادی مسئلۀ قرار دادن ثبا طبایع مادی و متحرک از همین راه، یعنی اصل
کند که از منظر مفارقات، ثبات طبایع در قیاس با حرکت جوهری امری اصیل است. نماید و بیان میمی

 (111 ص ،1422)صدرالمتألهین، 
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کند داد میپس همانگونه که ملاصدرا در جمع بندی نهایی، طبایع را از منظر فرا مادی، اموری ثابت قلم
داند؛ انتساب حرکت و تغییر به ذوات در ها مین جوهری آنان را وصف وجود مادی آنو حرکت و سیلا

 ها در عوالم برتر نیست.عالم ماده، نافی ثبات حقیقت آن
 

 تبیین تعدد افراد مادی یک ماهیت بر اساس وحدت سعی وجود ماهیت جوهری  .6
نی در قوابل متباین و متفاوت مادی، ن ظاهر شده از یک ذات واحد عقلاؤگفته شد که به دنبال تفاوت شئ
گونه مجازی که اگر بخواهیم بدون هیچیابیم. درحالیدر افراد مادی میآن ذات عقلانی را دارای تعدد 

حقیقت وجود یک جوهر را لحاظ نماییم امکان تعدد آن وجود ندارد و آن وجود عقلانی که در این 
 واهد بود.یابد جز یک حقیقت نخشئونات گوناگون ظهور می

( مطرح گردید پاسخ داد. 4توان به ایرادی نخستی که در بخش)بر اساس آنچه بیان گردید هم اکنون می
که از خود و تشخص فردی ها در ادراکی ست که به طور مثال انسانا از ایراد مذکور این :بیانی دیگربه 

ن به نام انسانیت به نحو هستی پندارند که یک حقیقت مشترک با دیگراگاه چنین نمیهیچخود دارند 
 ،گیردها از آن امر مشترک نشأت میها حضور یافته است که تمامی افعال انسانی آنای در آنشناسانه

پردازند مییابند اینست که هر کدام به نحوی مستقل از یکدیگر به تدبیر امور خود بلکه آنچه در خود می
مذکور، این  ۀقائل شدن به نظری که نتیجۀکند. درحالیر نمیها إعمال تدبیآن و یک امر مشترک بر همۀ

آثار  های گوناگون وجود دارد و منشأسانخواهد بود که در مورد ماهیت انسانی، یک حقیقت انسانی در ان
 گردد.ها میو افعال انسانی آن

 ال باید به چند نکته توجه نمود. در پاسخ به این سؤ
قوای  ها و غلبۀاره خواهیم نمود؛ به دلیل ضعف قوۀ عاقله در اکثر انسانه آن اشب گونه که بعداًهمان :اولاً

همان  نمایندها در یک شناخت اجمالی از خود بدان بیشتر توجه میها، آنچه انسانحسی و خیالی در آن
مانی نیز که ها متفاوت است و زبه طور کاملی با سایر انسان باشد که تبعاًابعاد مادی و یا خیالی خود می
نگرند نمایند از آنجا که آن حقیقت را از پس شئونات مادی و خیالی خود میبه حقیقت ذات خود توجه می

ها از خود و کثرتی را که در اصل و لذا فهم عرفی انسان ؛یابدباز کثرت در این نگاه بر وحدت غلبه می
ن قضاوت زیرا ای .ی مطرح شده قلمداد شودتواند نقضی برای ادعاپندارند نمیحقیقت خود با سایرین می

 (111-112ص ، 1 ، ج1121)صدرالمتألهین، ب ها باشد.آن تواند به خاطر ضعف قوۀ عاقلۀمی
اند از بند تعلقات مادی برهند و حقایق عقلانی را به صورتی تقریبا هایی که توانستهشهود انسان :ثانیاً 

زنند ها سخن از حقیقت واحد انسانی میارائه شده است و آن خالص نظاره کنند موافق با تبیینی است که
خرین ای بارز از متأ( نمونه419 ص ،1119)قیصری،  ها به انحاء مختلف ظهور یافته است.که در انسان

که علاوه بر شهود این حقیقت تلاش نموده است تا با بیان فلسفی و برهانی، دیگران را نیز متوجه آن 
ای که در موضوع هحسن الهی طباطبایی برادر علامه طباطبایی است. ایشان در رسال نماید مرحوم محمد



 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه            114

و « النفس في وحدتها كل القوي» نمایند که بین مسألۀتبیین میاند معرفت النفس تألیف نموده

-241، ص 1114)طباطبایی، محمد حسن،  وحدت رویه برقرار است.« الانسان في وحدته كل النفوس»

ه در این مقاله نیز به عنوان حقیقتی کلی در مورد تمامی ماهیات جوهری و افراد آن مورد ( امری ک291
 تحلیل و اثبات قرار گرفته است.

ای که یابیم که استقلال نسبیتشخص افراد انسانی را با دقت تحلیل نماییم می اگر بخواهیم مسئلۀ :ثالثاً
هستند تنافری با ادعای مطرح شده ندارد. زیرا افعال و  افراد انسانی در قبال افعال و اختیارات خود شاهد

نماید ها که به عنوان مبداء فاعلی عمل مییکی حقیقت انسانی آن است؛ثر از دو امر ها متأاختیارات انسان
ها به نحوی گوناگون وجود دارد و تشخص و ای که در هر کدام از انسانو دیگری استعدادات و علل معده

بع آن کثرت افراد انسانی، حاصل تعامل این دو عامل خواهد بود و این دو عامل با یکدیگر فردیت و به ت
ای تعامل دارند که در نگاه هم تنیدهها به صورت درردی انسانگیری تشخصات فآنچنان در شکل

از پندارد و لذا حقیقت خود را جدای ها را داخل در اصل حقیقت خود میابتدایی، یک فرد هر دوی آن
ها یابد. اما باید توجه داشت که گرچه این دو عامل هر دو در تشخص و فردیت انسانحقیقت دیگران می

لذا حقیقت انسانی  ثیری ندارند وی، علل معده و استعدادهای فردی تأاما از حیث حقیقت انسان ،ثر استؤم
ص انسانی ندارد. زیرا تعدد یکی بیش نیست و این امر تنافری با تعدد اشخا ها وجوداًدر تمام انسان

بلکه از تعامل این حقیقت انسانی با  ،ها نیستاشخاص انسانی تنها مربوط به حقیقت انسانی آن
 (211 ص ،1 ، ج1111)صدرالمتألهین،  آید.ها پدید میخصوصیات قابلی آن

عقل  د مرتبۀتعدگیرد ملاک اگر کسی ادراکات عقلی مشابه را که توسط افراد گوناگون صورت می :رابعاً
گونه که ملاصدرا به صراحت گفته است صور عقلی بالفعل ها بداند؛ در پاسخ باید گفت هماندر انسان

گردد و یک ها نمیها هرگز مکتنف و پوشیده به حالات و هیئات نفسانی انسانتعقل شده توسط انسان
حیث این صورت عقلانی متشخص باشد از فرد انسانی مادامی که دارای یک صورت عقلانی بالفعل می

 .یستو تشخص عقلانی نیز هرگز تکثر پذیر نست و نه تشخص نفسانی و یا طبیعی به تشخص عقلانی ا
 (231-231، ص 1، ج 1111)صدرالمتألهین، 

حقیقت انسانیت، نفوس انسانی  گفت که در عین وحدت هستی شناسانۀ توانبر اساس نکات مذکور می
متعدد است و علت این امر نیز آنست که نفس در واقع همان اعتباری از  حقیقتاً به تعداد افراد انسانی

آید و نفس به عقلی پدید می انسانی است که از تعامل قوای معدۀ جزیی با آن حقیقت واحدۀحقیقت 
قوای  نی انسان است؛ فاعل و تدبیر کنندۀلحاظ اتحاد رقیقت با حقیقتی که همان مقام حقیقت عقلا

های ای واحد، دارای دامنهگردد. به عنوان مثال همانطور که کوه با قلهد انسانی محسوب میجزیی فر
 زادۀ)حسناست. نفوس متعدد  ان نیز علی رغم وحدتش دارای دامنۀمتعدد است حقیقت عقلانی انس

هاست و نه ( پس در واقع آن چیزی که در افراد انسانی متعدد است نفوس آن39 ص ،1112آملی، 
 (14 ص ،1119)صدرالمتألهین،  ها که در واقع همان مثل انسانی است.یقت صرف عقلانی آنحق
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 جایگاه ماهیت کلی عقلی در این تبیین و تفاوت آن با ماهیت صرفه .7
در تقسیم بندی معمول برای ماهیت، یکی از اقسام ماهیت، ماهیت کلی عقلی است. ماهیت کلی عقلی 

هیت موجود در ذهن را از آن لحاظ که دارای افراد متعدد خارجی است گردد که یک مازمانی اعتبار می
-آن باشد و بر همۀرای افراد خارجی میاز آنجا که ماهیت موجود در ذهن دا :لحاظ نماییم و به بیان دیگر

 گویند.ها قابل صدق است به آن کلی عقلی می
تحقق آن به  از ماهیت کجاست و اساساً حال باید روشن گردد که بر اساس این تفسیر جایگاه این اعتبار

 چه معنا خواهد بود.
یک ادراک  رسد عموماًها به فعلیت تام نمیعاقله در اکثر انسان باید اشاره نمود از آنجا که قوۀ مقدمتاً

یابد؛ ی بسیاری تحقق نمیای که از عوارض و لواحق مثالی و حسی تهی باشد براخالص عقلی به گونه
لواحق و عوارض که در  یابد که تنها بتواند از پس پردۀیآنقدر فعلیت م ها معمولاًۀ انسانبلکه قوۀ عاقل

لذا اگر بخواهد که آن امر  آن ذات بپردازد؛ است به مشاهدۀنات یک ذات ؤواقع همان ظهورات و شئ
ار را به تواند این کتعینات آن، بلکه به صورت خالص نظاره کند تنها می عقلانی را، نه از پس پردۀ

به  :( و به بیان دیگر111-112 ص ،1 ، ج1121)صدرالمتألهین، ب صورتی ناقص و مبهم انجام دهد.
گیرند. ای مبهم و عن بعدٍ، مورد ادراک قرار میگونهحسی و خیالی، امور عقلی به قوای دلیل غلبۀ

و مانع برای ادارک  قوای حسی و خیالی نوعی حجاب ( زیرا غلبۀ111 ص ،1 ، ج1121)صدرالمتألهین، ب
 (132-139 ص ،1 ، ج1111)صدرالمتألهین،  شود.عقلی محسوب می

شود. به این ملاحظه در حال زمانی که این ادراک مبهم و عن بعدٍ از حقیقت عقلی مورد ملاحظه واقع می
 شود.ها صادق است، کلی عقلی گفته میقیاس با تمام افرادی که آن حقیقت ادارک شده بر آن

 

 هیت سِعی و تنافی آن با تشکیک در ماهیتما .8
وجودی و قیّومی نسبت به  کلیتی وجودی است و نشان از احاطۀ کلیت سِعی در مقابل کلیت مفهومی

 (133-131 ص ،1129آملی،  زادۀ)حسن د.هستنآن موجود  وری دارد که در ذیل آن و به واسطۀام
 یت ذوات عقلی در حقیقت، یک کلیت سعی است.شود که کلکنون بیان گردید روشن میبر اساس آنچه تا
؛ جوادی آملی، 121 ص ،1121؛ صدرالمتألهین، سبزواری ، تعلیقۀ131ص  ،1 ، ج1111)صدرالمتألهین، 

ها، شود در ادراک عن بعدٍ از آنهاست که موجب می( و همین کلیت سعی آن121 ص ،2 ، ج1112
 (99 ص ،1119؛ فیض کاشانی، 414-411ص ، 1121)صدرالمتألهین،  کلیت مفهومی حاصل گردد.

دانند و از آنجا که تشکیک در ماهیت ثل را ملازم با تشکیک در ماهیت میمُ ۀبرخی ماهیت سعی و نظری
 ،1121)صدرالمتألهین،  دانند.نیز ملازم با اصالت ماهیت است؛ ماهیت سعی را ملازم با اصالت ماهیت می

ست که چنین تلازمی برقرار نیست. ا ( لیکن حقیقت این114 ص ،1، ج 1119؛ عبودیت، 133-131 ص
باید پذیرفت  زیرا تشکیک در یک امر با پیش فرض تعدد افراد آن قابل فرض است. به این معنا که اولاً
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 .دارای افراد متعدد است و آنگاه در تبیین وجه تمایز افراد آن قائل به تشکیک شد که یک ماهیت حقیقتاً
گونه که قیقی افراد ماهیت است. زیرا هماندن به ماهیت سعی ملازم نفی تعدد حکه قائل بودرحالی

باشند و توضیح داده شد سایر اعتبارات ماهیت همگی انحاء گوناگون ظهور همان حقیقت واحد سعیِ می
 آیند.فروع و اظلال آن به حساب می

دارای یک  اهیت جوهری حقیقتاًبر اساس توضیحاتی که ارائه شد روشن گردید که یک م :به بیان دیگر
گردد. اما از های متعددی در عالم ماده ظاهر میتجرد عقلی است که به صورت هم در مرتبۀ فرد و آن

آنجا که این ظهورات در طول آن حقیقت عقلی هستند این نکته قابل استنتاج است که آن ظهورات، 
ودی کمتری برخوردارند و در نتیجه حد وجودی و ماهیتی متفاوت با آن مثال عقلی دارند. زیرا از شدت وج

آیند و این نات آن به حساب میت خواهد بود و از سنخ عوارض و شئؤها نیز متفاوبه تبع ماهیت آن
اشاره شد به دلیل اتحاد  گونه که قبلاًر ماهیت منافات دارد. البته همانمطلب به وضوح با تشکیک د

ات حقیقت جوهری در عالم ها در مقام ادراک ظهورانسان وۀ عاقلۀیقت با حقیقت در مراتب وجودی، قرق
ها ادراک اموری عرضی هستند، حقیقت جوهری را عن بعدٍ از آن که این ظهورات، ماهیتاًماده، درحالی

 نماید.  بر آن ظهورات حمل می کند و مجازاًمی
هیت واحد نیست تا ملازم تشکیک در ثل ملازم افراد طولی برای مامُ ۀبه طور خلاصه باید گفت که نظری

 ست و در واقع حقیقت یک ماهیت، مثال عقلی آنا بلکه ملازم وجودات طولی برای آن ،ماهیت نیز باشد
باشد. ست و اتصاف وجودات مادون به آن ماهیت همگی از باب اتحاد رقیقت با آن حقیقت عقلی میا

 وارض و لوازم آن ماهیت جوهری باشد.از ع گرچه آنچه در عوالم مادون تحقق دارد ماهیتاً
 

 نتیجه: مقسم بودن ماهیت سعی در تقسیم جدید اعتبارات ماهیت  .9
توان در یک تقسیم بر اساس آنچه تا کنون در باب هستی شناسی اقسام گوناگون ماهیت بیان گردید می

ت سعی به هر بندی جدید، ماهیت سعی را ماهیت لابشرط مقسمی در نظر گرفت و آنگاه انتساب ماهی
 کدام از اعتبارات قسمی ماهیت را در پرتو آن تبیین نمود.

بلکه ریشه در  ،البته باید توجه داشت که تفاوت این تقسیم با تقسیم مشهور تنها صوری و ظاهری نیست
مدار  :هستی شناسی متفاوت ماهیات موجوده و نسبت آن با حقیقت عقلی ماهیات دارد. به بیان دیگر

جدید بیان این حقیقت است که تمامی اقسام و اعتبارات ماهیت بر محور وجود سعی ماهیت  تقسیم بندی
توان بر اساس آن کیفیت اعتبار هر کدام از اقسام عقلی قابل تبیین هستی شناسانه هستند و در نتیجه می
شناسی و  تواند در هستیاین تقسیم بندی می :ماهیت را از لحاظ وجودی تبیین نمود. به عبارت دیگر

های فلسفه را و ادبیات ماهیت محور برخی از بخشهمچنین معرفت شناسی ماهیات نقش آفرینی نماید 
 بر مبنای سعی بودن وجود ماهیات عقلی، با ادبیاتی وجود محور در این موضوع جایگزین نماید.
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تقسیم بندی  بندی، ماهیت به شرط شی در واقع همان افراد خارجی ماهیت بر اساس در این تقسیم
( بیان گردید و توضیح داده شد 2ها با ماهیت سعی در بخش)معروف ماهیت است که نسبت حقیقی آن

 ها از یکدیگر، منافی وحدت حقیقی ماهیت سعی نیست.که تشخص و تمایز آن
عقولی است که  ل مشاهد عن بعدٍ کلی سعی به وسیلۀ( نیز ماهیت کلی عقلی در واقع حاص1طبق بخش)

اند و لذا این قسم نیز منافی با وحدت حقیقی ماهیت سعی نیست و به کلی عقلی به فعلیت تام نیافتههنوز 
ها را اعتبار نمی کنیم گردد و آنخاطر اینکه در توجه به آن، به عوارض و لواحق آن حقیقت توجه نمی

 شود.ماهیت بشرط لا گفته می
کنون بیان گردید اینگونه باید توضیح داد که ادراک لابشرط قسمی نیز بر اساس آنچه تادر مورد ماهیت 

نات و افراد مادی خود حاضر است سبب چنین اعتباری از عقلی ماهیت که به صورت سعی در شئؤوجود 
به  اولاًیابیم که در عین حضور سعی در همۀ مظاهر گوناگون خود زیرا ما حقیقتی را می .شودماهیت می

لذا آن حقیقت را  ؛ها نیستآن ها و هم رتبۀعین آن ها نیست و ثانیاًز آنطور ضروری مقید به هیچکدام ا
ات جوهری را زمانی وجود سعی و عقلانی ذو :یابیم. به بیان دیگرنسبت به شئونات مختلفش لابشرط می

ایم که سایر آن با ظهوراتش در نظر گیریم به ماهیت لا بشرط مقسمی توجه نموده که بدون مقایسۀ
ت ماهیت اقسام آن هستند. اما زمانی که مقسم را از حیث حضور و ظهور آن در افراد مادیش در اعتبارا

را مد نظر قرار داده ایم. اعتباری که در آن متوجه حیثیت  بشرط قسمی آننظر گیریم در حقیقت اعتبار لا
 فراد هستیم.لابشرط بودن این حقیقت مقسمی نسبت به افراد مادون آن و حضور آن در تمامی آن ا
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